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 روشنفکران بی سواد 
که فقط غر می زنند
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طراح دکور:

سعید هنرمند، طراح صحنه فیلم »کفایت مذاکرات«، 
در گفت وگو بــا روزنامه صبــا از نقش دکور در شــکل‌گیری 
فضای کمدی، تأثیر طبقــه اجتماعی در طراحی لوکیشــن 
و نســبت میــان واقع گرایــی و نــگاه نمایــشی در ســینمای 
تجاری ســخن گفــت. او معتقد اســت طــراحی صحنــه در 
ســینمای امروز نه تنها یک عنصر تزئینی نیســت، بلکه در 
شــکل گیری درام، شــخصیت و حــتی ریتــم کمــدی نقش 

تعیین کننده دارد..
 لوکیشنی که ما در فیلم می بینیم حاصل تغییرات زیادی 
است که در خانه اصلی انجام دادید؛ این تغییرات را بر چه 
اســاسی بود؟ یعــنی در فیلمنامه چــه دیدید که احســاس 

کردید نیاز به این نکات و تغییرات در دکور هست؟
مسئله اصلی ما طبقه اجتماعی بود. اگر لوکیشنی پیدا 
می کردیم که با ایده آل های ما همخوانی داشت، طبیعتاًً کار 
دکور کمتر می شد. اما با توجه به اینکه خیلی گشتیم و به 
این لوکیشن رسیدیم، مجبور بودیم تا حدی طبقه اجتماعی 
را پایین تر بیاوریم. آن لوکیشن آماده ای که اول دیدیم خیلی 
لوکس و گران قیمت به چشــم می‌آمد، اما ما با یک ســری 

تغییرات تبدیلش کردیم به یک خانه جنوب شهری.
 جــدا از نزدیک کردن فضــای کار به طبقه متوســط رو به 
پایین، چقــدر ایــن تغییرات بــرای کمک بــه ریتــم کمدی و 

موقعیت های طنز هم اعمال شد؟
یکی از مهم ترین دغدغه‌هایم این بوده که کار به لحاظ 
بصری بــرای ســینمای تجــاری جــذاب باشــد؛ یعــنی وقتی 
مخاطب تصاویر را می بیند، حتی بدون صــدا و دیالوگ، از 
دیدن صحنه ها و لوکیشــن لذت ببــرد. این بــرای ما خیلی 

مهم بود.
در انتخاب رنگ ها هم همین طور بود؛ ســعی کردیم از 
رنگ هایی استفاده کنیم که مخاطب حس لذت بگیرد. اگر 
کار مثلًاً یک ملودرام اجتماعی تلخ بود، شکل کار و انتخاب 
رنگ هــا کاملًاً فــرق می کــرد، امــا مــن همیشــه در کارهای 

کمدی این را اعمال می کنم.
 برای این طراحی تا چه حد از واقع گرایی فاصله گرفتید تا 
خنده پررنگ تر شود یا برعکس، واقعیت زندگی را بازسازی 

کردید؟
این مسئله همیشه بین سینماگران و هنرجویان بحث 
ایجاد کرده اســت؛ اینکه چقدر کار ما بار نمایشی داشــته 
باشــد و چقدر رئــال و واقعی باشــد. ببینید در ایــن کار یک 
سری المان های پایه داریم که باید واقعی باشد؛ مثلًاً شکل 

اصلی یک خانه که در همه جای دنیا مثل هم است.
اما شــاید رنگ دیوار در حالت طبیعی مــثلًاً قرمز یا زرد 
نباشــد، ولی گاهی مــا هــم می رویم ســمت اینکــه رنگ ها 
را کنتــرل کنیم. یعنی هیچ وقــت صرفاًً به اســم واقع‌گرایی 
کار نمی کنیم. حتماًً بار نمایشی کار را هم اعمال می کنیم. 
نگران این نیستیم که بگویند از واقعیت خارج شده است. 
آن چیزی که به ریتم کار کمک کند، حتی اگر نمایشی باشد، 

انجام می دهیم.
 در نهایت، می توان گفت در کمدی های امروز دکور فقط 
تداعی کننده مکان نیســت، بلکه بخــشی از تولید خنده و 

حتی شخصیت سازی هم هست؟
بله، حتماًً. ما با لوکیشن می توانیم به درام کمک کنیم. 
اگر طــراحی صحنــه نتوانــد بــه درام فیلــم در جهت مثبت 

اضافه کند، واقعاًً کم کاری کرده است.
 در ســینمای کمدی امــروز، طراحی صحنــه چقدر تحت 

تأثیر گیشه و نگاه اقتصادی پروژه قرار می گیرد؟
طراحی صحنــه از نظر من در کارهای کمــدی و حتی در 
همه کارها، بعد از فیلمنامه خوب و کارگردان قرار می گیرد.

ما هستیم که تعریف می کنیم فیلمبردار از کجا می تواند 
نور بدهد. جای پنجره را ما مشخص می کنیم. فیلمبردار بر 
اساس منابع نوری که در صحنه می چینیم می تواند نورش 
را تنظیم کند. صحنه ای که ما می چینیم به فیلمبردار کمک 
می کند قاب قشنگ ببندد. بنابراین طراحی صحنه به نظر 

من مهم ترین رکن بعد از فیلمنامه است.
 خودتان چقدر از »کفایت مذاکرات« در رزومه کاری تان 

رضایت دارید و آن را در چه جایگاهی می بینید؟
»کفایت مذاکرات« جزو کارهای خوب من اســت. ولی 
یک واقعیــتی وجــود دارد؛ در بخش فــنی کار کمدی خیلی 
داوری نمی‌شــود. اگــر همیــن زحمــتی که بــرای ایــن فیلم 
کشیده ام برای یک فیلم تلخ اجتماعی کشیده بودم، شاید 

خیلی بیشتر به چشم می آمد.
این یک واقعیت است و من هم پذیرفته ام. دلیلش هم 

این است که یک سری »انتلکت های باسوادنما« هستند 
که وارد سینما شــده اند یا بیرون سینما هستند و فقط غر 
می زنند و ایــراد می گیرند، در صورتی که ســواد بصری لازم 
را ندارند. این افراد این نوع سینمای تجاری را می کوبند، در 

حالی که در همه جای دنیا وجود دارد.
 با این وجود می خواهید در این حوزه بمانید یا ســینمای 

غیرتجاری در اولویت کاریتان است؟
ببینید، وقتی در یک حوزه شناخته می شوید، حتی اگر 
بخواهید تغییر مســیر بدهید، بــاز هم با همــان بک‌گراند 
شــناخته می شــوید. برای من پیش آمده که بــرای یک کار 
غیرکمدی انتخاب شدم، ولی گفته اند شاید نتوانم از عهده 
آن بربیایم چون کمدی کار کرده ام. در حالی که این شغل 
مــن اســت، دانــش و تجربــه اش را دارم و اتفاقــاًً در کمدی 

موفق تر هم بوده ام.
کار کمدی بار ســنگینی روی دوش طراح دارد؛ چندین 
میلیارد تومان هزینه تهیه کننده باید مدیریت شود و همه 
باید راضی باشــند؛ کارگردان، تهیه کننده، مخاطب و خود 

طراح. به نظرم این مسئولیت سنگینی است.

دوربین در کمدی شکارچی 
لحظه هاست

روزبه رایگا 
مدیر فیلمبردای :

روزبــه رایــگا در ســال های اخیــر بیــش از آن کــه بــا 
فیلم های کمدی شــناخته شــود، بــه عنــوان فیلمبردار 
آثــاری در ســینمای اجتمــاعی و درام های جــدی مطرح 
بوده است؛ فیلم هایی چون »سر به مهر«، »با دیگران«، 
»انارهای نــارس«، »ممیــرو«، »شــعله ور«، »دیــدن این 
فیلم جرم اســت!«، »عطرآلود« و »رها« که هر کدام در 
جهان تصویری و مضمونی خود، فاصله قابل توجهی با 
قواعد رایج ســینمای کمدی دارند. با این حال، رایگا در 
سال های اخیر تجربه فیلمبرداری چند کمدی پرفروش 
از جمله »فســیل«، »هفتاد سی«، »مرد عینــکی« و این 
روزها »کفایــت مذاکــرات« را نیــز در کارنامــه خود ثبت 
کرده؛ تجربه ای که از نگاه او اگرچه در ظاهر با سینمای 
اجتماعی تفــاوت دارد، امــا از منظــر اجرایــی و ارتباط با 
مخاطــب، پیچیدگی هــا و دشــواری های خــاص خــود را 

به همراه دارد.
 در »کفایــت مذاکرات« نگاه شــما به تصویر بیشــتر 
معطــوف بــه ثبــت واقعیــت بــود یــا ســاختن فضایــی 

اغراق شده متناسب با لحن کمدی فیلم؟
مشــخصاًً ترکیبــی از هــر دو رویکــرد مدنظر مــا بود. 
»کفایت مذاکرات« در ذات خود یک فیلم کمدی است، 
اما صرفاًً یک اثر مفرح نیست و لایه هایی دارد که برخی 
مســائل و جریان هــای اجتمــاعی را نیز مطــرح می کند. 
البته نمی خواهم از واژه »معضل« استفاده کنم؛ بیشتر 
با موقعیت هایی اجتماعی مواجه هستیم که قرار گرفتن 
شخصیت ها در آن ها منجر به شکل گیری موقعیت های 

کمدی می شود.
به همین دلیــل نمی توان فیلم را صرفــاًً یک کمدی یا 

صرفاًً یک اثر اجتماعی دانســت. ما تلاش کردیم تمام و 
کمال در چارچوب قواعد مرسوم کمدی حرکت نکنیم. اگر 
کسی فیلم را با نگاه اجتماعی ببیند، هایلایت های کمدی 
آن را پررنگ خواهد دیــد و اگر با نگاه یک فیلم کمدی به 
ســراغش برود، لایه هــای اجتمــاعی آن نیــز برایش قابل 
توجه خواهد بود. به همین دلیل سعی کردیم در عناصر 
بصری فیلــم، هم نشــانه‌های ســینمای اجتمــاعی و هم 

مؤلفه های سینمای کمدی به کار گرفته شود.
فیلم هــای کمــدی المان‌هــای متعــددی دارنــد و مــا 
تلاش کردیم در »کفایت مذاکرات« مجموعه ای از این 
ویژگی ها را رعایت کنیم. با این حال، در نهایت این فیلم 
یک اثر کمدی محسوب می شود؛ چه در تبلیغات، چه در 

اکران و چه در نگاه اهالی سینما و حتی جشنواره فجر.
 در فیلمبــرداری »کفایــت مذاکــرات« چقــدر تلاش 
کردید ریتم و تُنُ کمدی را با حرکت دوربین، قاب بندی 

و میزانسن هماهنگ کنید؟
یکی از پرسش هایی که همیشه مطرح می‌شود این 
اســت که چرا فیلم های کمــدی معمولًاً روشــن، تمیز و 
کنترل شــده به نظر می رســند. بــه نظر مــن مخاطب در 
وهله نخست باید از تماشای فیلم لذت بصری ببرد؛ چه 

فیلم اجتماعی باشد و چه کمدی.
البته این یک قانون مطلق نیست که همه فیلم های 
کمدی حتماًً باید روشــن و بــدون پیچیدگی باشــند، اما 
این ویژگی ها بــه انتقال بهتر شــوخی ها کمــک می‌کند. 
مخاطــب در فیلــم کمــدی معمــولًاً فرصــت یــا تمایــل 
چندانی برای واکاوی پیچیده تصاویر ندارد. او می خواهد 
ذهنــش آزاد باشــد و بخنــدد. بــرای همیــن مــا کمتــر از 
نورپردازی های پیچیده، ســایه های ســنگین، قاب های 
مبهم یا میزانسن های بسیار پیچیده استفاده می کنیم؛ 
چون ممکن اســت لحظه شــوخی از دســت بــرود و این 

برای یک فیلم کمدی خسارت بزرگی است.
حالت چهره بازیگر باید کاملًاً دیده شود، واکنش‌ها باید 
واضح باشند و جزئیات شوخی ها باید به راحتی قابل رؤیت 
باشــند. همه این موارد کمــک می کند مخاطب ســریع تر 

واکنش نشان دهد و تأثیر کمدی فیلم بیشتر شود.
از ســوی دیگــر، میزانســن در فیلم هــای کمــدی 
وابســتگی زیادی به موقعیت بازیگــران دارد؛ اینکه چه 
کــسی کجــا ایســتاده، چــه زمــانی وارد قــاب می شــود یا 
چگونه یک واکنــش ناگهانی را شــکل می دهد. دوربین 
باید بتوانــد این لحظه ها را به ســرعت شــکار کنــد. این 

موضوع روی ریتم فیلم تأثیر مستقیم دارد.
نورپردازی هم به همین شــکل اســت. معمــولًاً باید 
خواناتر و یکنواخت تر باشــد و جغرافیای لوکیشن برای 
مخاطــب کاملًاً روشــن بمانــد. از نظــر ترکیب بنــدی نیز 
مهم است که چشم تماشاگر دقیقاًً به نقطه ای هدایت 
شــود که کارگردان قصد دارد شــوخی یا اتفاق اصلی در 

آن رخ دهد.
یکی از مهم ترین تفاوت ها در طــراحی رنگ و فضای 
بصری فیلم است. در آثار کمدی معمولًاً تلاش می کنیم 
حس سرزندگی، شادابی و سرگرمی را به مخاطب منتقل 
کنیم. به همیــن دلیــل تصاویر روشــن  ، رنگ ها اشــباع  
و نورپــردازی بــه ســمت فضایــی جذاب تــر و پرانرژی تــر 

حرکت می کند.
 مهترین تفاوت المان هــای بصری یک فیلم کمدی 
مثل کفایت مذاکــرات و اجتماعی تلــخی همچون رها 

چیست؟
 در آثــاری مثل رهــا و دیگر آثــار اجتماعی کــه در آنها 

حضور داشــتم ، معمولًاً از نشــانه های بصری اســتفاده 
می کنیــم کــه بتواننــد فشــارهای اجتمــاعی و وضعیــت 
شخصیت ها را منتقل کنند؛ رنگ های سرد، خاکستری، 
رنگ هــای طبیــعی و کم زرق وبــرق، بافت‌هــای فرســوده 
در لوکیشــن ها و حتی طــراحی لباس هایی کــه با فضای 
محیط همسو باشند، همگی در خدمت شکل دادن به 

این فضا قرار می گیرند.
 از نظر میزانسن هم تفاوت های زیادی وجود دارد؟

بلــه. در »رهــا« بــه دلیــل انــزوا و فشــارهایی کــه بــر 
شخصیت ها وارد می شــود، بیشــتر با قاب های بسته و 
ترکیب بندی هــای ثابت‌تــر مواجــه بودیــم. در آن فیلم، 
راهروهــا، درهــا و مرزهــای فیزیــکی میــان آدم ها نقش 
مهــمی در طــراحی بصــری داشــتند و تلاش می‌کردنــد 
فاصله هــا و تنش هــای میــان شــخصیت ها را برجســته 

کنند.
حرکت دوربیــن هــم در ایــن دو فضــا کاملًاً متفاوت 
اســت. در فیلم هــای اجتمــاعی؛ دوربین بیشــتر نقش 
ناظــر را دارد تــا اجراکننــده. نماهــا طولانی تــر هســتند، 
میزانســن هــا پیچیــده تــر ، حرکت ها همســو بــا محتوا 
و دوربیــن فرصــت بیشــتری بــرای مشــاهده در اختیــار 
مخاطــب قــرار می دهــد. در چنیــن فیلــمی هــدف ایــن 
است که تماشــاگر بتواند به شخصیت ها نزدیک شود، 
وضعیت آن ها را درک کند و فرصت همدلی بیشتری با 

آن ها داشته باشد.
در نهایــت، تفاوت هــای فنی میــان فیلمبــرداری آثار 
کمدی و اجتماعی بسیار گسترده است و به نظرم یکی 
از جذاب ترین بخش های کار فیلمبرداری همین است 
که برای هر ژانر باید زبان بصری متناسب با همان فیلم 

را پیدا کرد.
 شــما فیلم هــای اجتمــاعی و جــدی متعــددی  را در 
کارنامه دارید و همچنین در آثار کمدی. شخصاًً کار در 

کدام فضا برایتان جذاب تر است؟
پاسخ به این سؤال کمی دشــوار است، چون ممکن 
اســت برداشــت های مختلــفی از آن شــود. دغدغــه 
شــخصی ام همیشــه فیلم های جــدی، معناگــرا و آثاری 
بوده کــه بتواننــد روی نگــرش انســان ها، ســبک زندگی 
آن ها و حتی فلســفه وجودی شــان تأثیر بگذارند؛ آثاری 
که مخاطب را به فکر کردن وادار کنند و بتوانند انســان 
را به ســمت تعالی ســوق دهنــد. البته ســینمای کمدی 
هم می تواند چنین تأثیری داشــته باشــد، اما به اعتقاد 
من تأثیرگــذاری فیلــم اجتماعی معمــولًاً مســتقیم تر و 

عمیق‌تر است.
در عیــن حــال معتقــدم ســاخت کمــدی از بســیاری 
جهــات دشــوارتر اســت. در دنیایــی کــه مــردم بــا حجم 
زیادی از مشــکلات وارد ســالن ســینما می شــوند، شما 
بایــد بتوانید بــرای مــدتی آن هــا را از آن فضا جــدا کنید. 
مخاطب انتظار دارد مشکلاتش را پشت درِهِای سالن 
سینما بگذارد و فیلم کمدی برای مدتی او را رها کند. از 
این منظــر، فیلم کمــدی میتواند چــون اکســیری ، آلام 

بخش دردهایشان باشد.
خرســندم که فیلمبــرداری چند کمــدی پرفــروش را 
در ســال های اخیر تجربه کرده ام؛ »کفایــت مذاکرات« 
هــم در کنــار وجــه ســرگرم‌کننده اش، تلاش می کنــد به 
موضوعی اجتمــاعی حائز اهمیــتی چون رحم اجــاره ای 
توجــه کنــد. همیــن کــه فیلــم بتوانــد نســبت بــه چنین 
موضوعی حساسیت ایجاد کند و برای مخاطبانی که به 
نوعی با این مسئله روبرو هستند ، تلنگری باشد، بسیار 

ارزشمند است.


